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 چکیده  

 های کلیدی:هژوا

 

 موقعیت

 دستور نقش و ارجاع

 ای بندساختار لایه

 پیوند-روابط الحاق

 ایساخت مرحله

تغییر مرحله در درون یک د که بیانگر مفهوم نوجود دار هاییدر زبان فارسی ساخت

محسوب  «رویداد واحد»ها به جهت معنایی یک رویداد اصلی هستند. این ساخت

در پژوهش  .هستند «فعل-فعل»شوند و به جهت ساختاری نیز دارای ترکیب قالب می

چرا که معنی حاصل فرایند  ،استمورد نظر  هاسازی این ساختحاضر چگونگی مفهومی

به ( 2۰1۷ت نیل به این مقصود از چارچوب پیشنهادی نولان )سازی است. جهمفهومی

 ةدربردارند ،. موقعیت به عنوان یک چارچوب شناختیشودبرده میبهره  «موقعیت»نام 

حاضر  ةهمچنین در مطالعنحوی و معنایی یک ساخت است. -واژیتمام اطلاعات ساخت

-روابط الحاق»و « ای بندلایهساختار »های ها به طور عمده از نظریهجهت تحلیل داده

ید آن است که در زبان ؤها مدر دستور نقش و ارجاع استفاده شد. تحلیل داده« پیوند

های ای ساده و مرکب بود. ساختل به وجود دو نوع ساخت مرحلهئتوان قافارسی می

 که در قالب انواع هستنداضافی، صریح و غیر صریح  ةای مرکب نیز دارای سه گونمرحله

موقعیت در  طرحوارة ساختیشوند. نگارندگان در نهایت ه میئای اراالحاق هسته

 .دهندمیای زبان فارسی را ارائه های مرحلهساخت
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 دمهقم. 1

. در هستند« فعل -فعل»د که به جهت ساختاری دارای الگوی غالب نهایی وجود داردر زبان فارسی ساخت

به صورت ناخودایستا یا گاهی نیز به صورت  الگوی مورد بحث یک فعل بیانگر رویداد اصلی ساخت است و غالبا  

، کردنشروعالتزامی است. فعل دیگر نیز مبین هر یک از مراحل آغاز، ادامه یا پایان رویداد اصلی است )مانند 
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در برخی این گونه افعال  .شوندنامیده می« 1ایفعل مرحله»و به این اعتبار ( و غیره دادنخاتمه، دادنادامه

های ها تعبیر به فعلاند و در نتیجه از آنگره خورده 4با مفهوم نمود( 1979 ،3، ؛ فرد9196 ،2)نیومایرها پژوهش

خورد به چشم می (1976) 6کرانگلا یبه جای نمودی نخستین بار در آرا« ایمرحله»شود. عنوان نیز می 5نمودی

 شود. ها یاد میاز آن« ایمرحله»عنوان  های مورد بحث از همینهای متعاقب نیز در تحلیل ساختو در پژوهش

« ایساخت مرحله»ای وجود دارد را ها فعل مرحلههایی که در آنبه طور کلی ساخت پیش رو،در پژوهش 

ها را بررسی نحوی و معنایی آن-واژیهای ساختهای مذکور و ویژگیکنیم تا انواع ساختنهیم و تلاش مینام می

ای در زبان فارسی است و در راستای های مرحلهسازی ساختتوصیف چگونگی مفهوم ،. هدف اصلی پژوهشکنیم

    . کندمی 8تعبیر به موقعیت (2017) 7که نولان شودبرده میبهره  چیزیاز  نیل به هدف مذکور عمدتا 

و  کندمیگیرد که به یک یا چند رویداد اشاره موقعیت را یک چارچوب شناختی در نظر می( 2017نولان )

رویدادها و نوع  ةیک موقعیت دربردارند ،د. بنابرایننکنکه در رویدادهای مذکور ایفای نقش می دارد مشارکینی

ذیرند. پها تاثیر میگذارند یا از آنها تاثیر میکه بر آناست هایی موجودیت افزون بر ؛ این امراست هابین آن ةرابط

ها نسازی از روابطی بپردازیم که رویدادها و مشارکین در آبه طرحواره سازد تاموقعیت ما را قادر می ،در واقع

های نحوی و معنایی هر ویژگی ة. موقعیت به عنوان یک قالب یا چارچوب مفهومی در بردارندشوندرمزگذاری می

قد است رویدادها معت (2017) های نحوی نیز انگیزه)های( معنایی دارند. نولانساخت رویدادی است و این ویژگی

و به لحاظ  12یا سببی 11یزمان، هم10باشند یا با هم ارتباط متوالی 9مجزا در یک موقعیت ممکن است به صورت

یابد. گاه پوشانی داشته باشند. هر رویداد نیز در قالب یک فعل تظاهر میزمانی به صورت کامل یا جزئی با هم هم

 ةکنندها بیان شود که در این صورت یکی از فعل ها عموما  منعکسفعلممکن است که یک رویداد در قالب توالی از 

انجام رویداد  ةگر شیو)برای نمونه بیان 13یا آنکه به عنوان یک زیررویداد باشدای از انجام رویداد اصلی مرحله

در پژوهش حاضر  ،گفتنی است .تلقی شوداز یک رویداد کلی ( 1390اصلی باشد، ر.ک به رضایی و موسوی، 

-ای بند و روابط الحاقهای اصلی دستور نقش و ارجاع نظیر ساختار لایهها نیز بر اساس نظریهمبنای تحلیل داده

                                                           
1 phase verb 
2 F. J. Newmeyer 
3 A. F. Freed 
4 aspect 
5 aspectual verbs 
6 R. E. Longacre 
7 B. Nolan  
8 situation 
9 discrete  
10 sequential 
11 simultaneous 
12 causal 
13 subevent 
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و ( 2017)نولان، موقعیت  ةدر نتیجه چارچوب نظری پژوهش حاضر به صورت تلفیقی از نظری ؛است« 1پیوند

این پژوهش حاضر درصدد پاسخ به  ،شدهاساس مطالب بیان. بر است (2005، 2ولین)وندستور نقش و ارجاع 

نحوی هستند؟  -واژیهای ساختای در زبان فارسی دارای چه نوع ویژگیهای مرحلهساخت که ها استپرسش

ای در زبان فارسی های مرحلهبازنمایی ساخت موقعیت در فعلو  ها به چه صورت است؟پیوند در آن-روابط الحاق

 چگونه است؟

( هستند 1378برگرفته از فرهنگ فارسی عامیانه )نجفی،  های پژوهش حاضر عمدتا  یان ذکر است که دادهشا

های پسین به این صورت و در دیگر موارد نیز به منبع داده اشاره شده است. ساختار پژوهش حاضر در بخش

 ةپردازد. بخش سوم دربردارنداست: بخش دوم به مرور پیشینه و مطالعات انجام شده در حوزه پژوهش حاضر می

ها اختصاص دارد. در بخش ه یافتهئها و اراچارچوب نظری پژوهش است. بخش چهارم نیز به بحث و بررسی داده

 ه خواهد شد.ئگیری اراپنجم نیز نتیجه

 

 پژوهش ة. پیشین2

نمودی های موضوع پژوهش حاضر در زبان فارسی معطوف به فعل ةعمده مطالعات صورت گرفته دربار

ای پرداخته است که در ادامه پیرامون هرکدام های مرحلهو تنها یک پژوهش به طور خاص به ساختاند بوده

  صحبت خواهد شد.

ای های مرحلههای نحوی و معنایی فعل( به بحث و بررسی پیرامون انواع ویژگی1401نجفی و همکاران )

و  کردنشروعهای بنیاد به طور خاص فعلپژوهشی پیکره ها درپردازند. آنبر اساس دستور نقش و ارجاع می

ای، رویداد اصلی کنند که در یک ساخت مرحلهاند و چنین مطرح میهای خود قرار دادهرا محور تحلیل دادنادامه

ای دهند. متمم فعل مرحلهای ظاهر شده و با هم تشکیل یک ساخت مرکب میبه صورت متمم فعل مرحله

ای های مرحلهی، ساختدر بعد نحو .محذوف باشد کهظاهر شود یا آن مصدریا  خودایستاالب فعل تواند در قمی

ها از نوع الحاق است. نتایج حاکی از آن است که الحاق در آن شدهمطالعه  وندیپ-انواع روابط الحاق بر اساس

مشخص مراتب معنایی، اساس سلسلهیی نیز بر در بعد معنا .استوابستگی ها از نوع همای و پیوند در آنهسته

دارای مشارک مشترک  به جهت زمانی اشاره به یک رویداد واحد دارند و همچنین الزاما ای شد که فعل مرحله

ی وندیپ یهاتمیالگوردر قالب  را یامرحله یهادر ساخت یمعناشناس-تعامل نحوهستند. در ادامه نیز 

ئه ای در زبان فارسی را اراهای مرحلهساختاری ساخت ةت طرحواردر نهای اند.کرده هیتوج معناشناسی↔نحو

نامیده « ای صریحهای مرحلهساخت»اند در پژوهش حاضر ه دادهئ( ارا1401چه که نجفی و همکاران )اند. آنداده

                                                           
1 Nexus-juncture relations 
2 R.VanValin 
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، تمرکز اندشدهتوصیف و تحلیل ( 1401)ها در پژوهش نجفی و همکاران که این ساختشود و به جهت آنمی

 ای معطوف خواهد بود.های مرحلهحاضر بر دیگر ساخت ةمطالع

 در این مطالعه،. کرده استای را با عنوان افعال نمودی مطالعه های مرحلهفعل( نیز 1383ابوالحسنی چیمه )

 ةکه نشانهای نمودی بدون آنکه فعل شودمی، چنین مطرح تفکیک مفهوم نمود دستوری و نمود واژگانی از پس

گیرد و طرح ت میأها نشهای معنایی آنی خاصی داشته باشند، حامل نمود معینی هستند که از مشخصهدستور

 راهای نمودی فعل( 1383ابوالحسنی چیمه )دهد. زمانی خاصی را از نظر شروع، ادامه یا پایان حقیقت نشان می

های پایانی )مانند و غیره(، فعل کردنآغازکردن، شروعهای آغازی )مانند : فعلکندمیبه چند دسته تقسیم 

( که به ترتیب به کردندادن و تکرارادامههای استمراری )مانند و غیره( و فعل کردندادن، تمامکردن، پایانکامل

و « اسم مشتق»، «اسم ذات»های نمودی از نوع شروع/ آغاز، پایان و استمرار موقعیت اشاره دارند. متمم فعل

 شوند:( مشاهده می1های )ستند که به ترتیب در مثاله« های مصدریعبارت»

 علی نامه را آغاز کرد.( الف. 1)

 علی آزمایش را آغاز کرد.ب. 

 خواندن را آغاز کرد.علی درسپ. 

 ای وجود ندارد و ساخت مصدری تقریبا فارسی متمم جمله زبان ( معتقد است در1383ابوالحسنی چیمه )

از سر (، 2) در مثال گرفتنهایی نظیر ، فعلآغازکردنو  کردنشروعهایی مانند علاوه بر فعل. نقش جمله را دارد

های نمودی واژگانی دهند و فعل( نیز نمود آغازی موقعیت را نشان می4(، افتادن در مثال )3در مثال ) گرفتن

 نام دارند.

 بگیر بخواب.( 2)

 علی کار را از سر گرفت.( 3)

 رف به گریه افتاد.علی از این ح( 4)

 توانند در یک ساخت باهم به کار روند:های نمودی نمیهای نمودی واژگانی با فعلهمچنین فعل

 حسن با این حرف شروع کرد به خندیدن (5)

 * حسن با این حرف شروع کرد به خنده افتادن.( 6)

نمود استمراری یا ناقص هستند، های استمراری مبین کند که فعل( در ادامه بیان می1383ابوالحسنی چیمه )

 ری و ناقص هستند. ادارای نمود تکر (8( و )7)های و هر یک به ترتیب در مثال تکرارکردن، دادنادامهمانند 

 حسن کار را ادامه داد.( 7)

 علی کار را تکرار کرد.( 8)
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که  اند. چراخلط شدههای یادشده مفاهیم نمود دستوری و نمودی واژگانی با هم رسد در مثالبه نظر می

دهند نه نمود دستوری ناقص رویداد را نشان می ةادام ةهای نمودی، مرحلفعل (8( و )7)های مثال برای نمونه در

شوند، صورت گرفته است. برای مثال چه نمودی واژگانی نامیده میهایی نیز پیرامون آنری. پژوهشایا تکر

نامد و معتقد است را در ترکیب با فعل دیگر فعل دوگانه می واژگانی( های نمودی)فعل هاآن (1393) مهندراسخ

ساخت هستند،  «نمود»روند و مبین شدگی پیش میها از معنای واژگانی خود تهی شده و به سمت دستوریآن

 (:11( تا )9های )در مثالگرفتن، گذاشتن، رفتن مانند 

 .گرفت خوابید روی تخت(  9)

 .شد، گذاشت رفتد دعوام مبا اح( 10)

 خانه را فروختم رفت.( 11)

دهد با این تحلیلی مشابه ارائه می گرفتن و برگشتنهای نمودی چون ( نیز در خصوص فعل1397انوشه )

هستند. نجفی و  1های پیاپینمودی با فعل دیگر فعلهای فعلدر این نوع ساخت معتقد است ویتفاوت که 

های مجاور بر اساس دستور ای از فعلواژگانی را به عنوان زیرمجموعه های نمودی( نیز فعل1400رحیمیان )

در بازنمایی  2گر نمودهای نمودی واژگانی به عنوان عملفعل بر این اساس،. کنندمینقش و ارجاع بحث و بررسی 

های نمودی ها به فعلکه در بخشی از آن اندهایی نیز انجام شدهپژوهششوند. های مجاور ظاهر مینحوی ساخت

(، دستلان و 1393(، داوری )1389(، نغزگوی کهن )1388(، مجیدی )1385گلفام ) شود، مانندنیز اشاره می

 .(1399پور )معزی و (1399پور )(، غنچه1395همکاران )

 

 . چارچوب نظری3

تحت ( 2017نولان ) نظریةپژوهش حاضر چارچوب تلفیقی از  ،ونه که در بخش مقدمه اشاره شدگهمان

ولین، که در دستور نقش و ارجاع )ون است پیوند-ای بند و روابط الحاقهای ساختار لایهموقعیت و نظریهعنوان 

 سپسو  شودمی ( مطرح هستند. در ادامه نخست به تشریح مبانی اصلی دستور نقش و ارجاع پرداخته2005

 ه خواهد شد. ئتعریف موقعیت ارا

 

 . دستور نقش و ارجاع1-3

؛ 2005ولین، )ونهای اصلی در دستور نقش و ارجاع از جمله نظریهپیوند -الحاق ةرابط و ای بندساختار لایه

 ساختار بندهای مرکب کاربرد دارند. از این منظر، هستند که در تحلیل انواع ساخت( 1997، 3ولین و لاپولاون

                                                           
1 serial verb 
2 aspectual operator 
3 R. LaPolla 
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 نمودار که درچنان. داده استرا در خود جای  ساخت محمول اصلی 1هسته سطح دارای سه سطح یا لایه است.

به همراه دیگر عناصر  نیز دهند و مرکزرا شکل می 2مرکزآن  هایمحمول به همراه موضوع شود،دیده می (1)

 .4شوندها( منجر به تشکیل بند میها )افزودهمانند غیرموضوع 3ایحاشیه

 
 فارسیای بند ساده در زبان ساختار لایه. 1 نمودار

 

های دستوری چون زمان، نمود، نفی، گرها مقولهگرهای خاص خود است. عمللایه از بند دارای عملسطح یا هر 

 گر عملگرهای هر لایه از بند است:( بیان2) نموداردهند. و غیره را نشان می 6، وجهیت5نماجهت

                                                           
1 nucleus 
2 core 
3 periphery 

شوند. خوانندگان ه میئشود ارادر پژوهش حاضر مبانی رویکرد نظری به موجزترین صورت ممکن تا جایی که به بحث اصلی مربوط می 4

 .تر رجوع کنندمنابع ذکرشده در متن برای اطلاعات بیشتوانند به می مندعلاقه
5 directional 
6 modality 
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 . عملگرهای هر لایه از ساختار بند2 نمودار

 

های ای )اشاره به نوع قالبزبانی، عملگرها به صورت فرافکن مجزا در کنار فرافکن سازه هایساخت در تحلیل

 هستهدر سطح  نمودای و عملگر ( فرافکن سازه3) نموداردر شود. نحوی در تشکیل ساخت دارد( نمایش داده می

 . نشان داده شده است

 
 گرای و عمل. فرافکن سازه3 نمودار

 

عملگرها

هسته

نمود

نفی

جهت نما

مرکز

جهت نما

کمیت نما

وجهیت نما

نفی

بند

وضعیت

زمان

گواه نمایی

توان منظوری
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های الحاق به نوع لایه ةشوند. رابطهای مرکب معرفی میپیوند به عنوان مبنای تحلیل ساخت-الحاق ةرابط

یک از روابط  ها در هردر یک ساخت مرکب ممکن است لایه ،درگیر در یک ساخت مرکب اشاره دارد. برای نمونه

ای، الحاق مرکزی و الحاق بندی سخن توان از انواع الحاق هسته( نمایان شوند و به این اعتبار می12الحاقی )

 گفت.

 ای: ]مرکز....]هسته....[....+....] هسته....[....[الحاق هسته .الف( 12)

 الحاق مرکزی: ]بند....]مرکز....[....+....] مرکز....[....[ .ب

 الحاق بندی: ]جمله....]بند....[....+....] بند....[....[ .پ

از  ل عموما وهای متدابندیای در الحاق اشاره دارد. در تقسیمیا ارتباط لایهپیوند به چگونگی اتصال  ةرابط  

آید. اما در دستور نقش و ارجاع علاوه در جملات مرکب صحبت به میان می 2پایگیو ناهم 1پایگیدو نوع پیوند هم

 4اولسن یدر آرااست که ریشه « 3وابستگیهم»بر این دورستگی متداول صحبت از نوع سومی به نام پیوند 

 های درگیر در پیوند الزاما وابستگی لایهوابستگی از دو نوع دیگر آن است که در هم( دارد. وجه تمایز هم1981)

 دهد:( به صورت کلی پیوندهای مورد وصف را نشان می1شکل ) گر دارند.با هم اشتراک عمل

 
 . انواع روابط پیوندی در جملات مرکب1شکل 

 

مشترک است و در نتیجه پیوند  هسته دوبین هر  5کامل( MOD) نمودگر عمل (،4) نموداربرای نمونه در 

 وابستگی است.از نوع هم

 

                                                           
1 coordination 
2 subordination 
3 cosubordination 
4 M. Olson  
5 perfective 
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 ای در زبان فارسیهستهوابستگی هم  .4 نمودار

 

گیرد. میها شکل شناسی فعل آنهای زبانی در دستور نقش و ارجاع بر اساس معنیبازنمایی معنایی ساخت

، کرد( مطرح 1967) 2که توسط وندلر 1در دستور نقش و ارجاع برای بازنمایی واژگانی فعل از مفهوم نوع عمل

شوند. تقسیم می 6و کنشی 5، پایا4، حصولی3ها به چهار گروه ایستاشود. بر اساس این مفهوم، فعلاستفاده می

 شود.ها اضافه میبه آن نیز  8مندغایتکنشی  و 7های منقطعمذکور، فعل ةعلاوه بر چهار دست

 ها بر اساس نوع عمل:نواع فعلا (13)

                                                           
1 Aktionsart 
2 Z. Vendler 
3 state 
4 achievement  
5 accomplishment 
6 activity 
7 Semelfactive 
8 Active accomplishment 
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 فعل ایستا: دانستن، اعتقاد داشتن .الف

 رفتنفعل کنشی: دویدن، راه .ب

 زدن )به صورت ممتد(.فعل منقطع: چراغ زدن، ضربه .پ

  شدن، ترکیدن.منفجر فعل حصولی: .ت

 زدنشدن، یخخشکفعل پایا:  .ث

  مند: )چیز مشخصی را( خوردن، )به سمت مقصد مشخصی( راه رفتن.فعل کنشی پایان .ج

 1واژگانی ةهای متفاوت نوع عمل در دستور نقش و ارجاع از تجزی( برای نمایش صوری گونه2005ولین )ون

 هایاصلی فعلهای طبقههای ایستا و کنشی به عنوان واژگانی، فعل ةکند. در تجزی( استفاده می1979، 2)داوتی

 شوند.ها مشتق میهای دیگر از آنشوند و طبقهدر نظر گرفته می جمله

 

 ها بر اساس نوع عملساخت منطقی فعل. 1جدول 

 نوع عمل ساخت منطقی

predicate΄ (x) یا (x, y) ایستا 

do´ (x, [predicate´ (x) یا (x,y)]) کنشی 

INGR predicate΄ (x) یا (x, y), یا 

INGR do´ (x, [predicate´ (x) یا (x, y)]) 
 حصولی

SEML predicate΄ (x) یا (x, y) 

SEML do´ (x, [predicate´ (x) یا (x,y)]) 
 منقطع

BECOME predicate΄ (x) یا (x, y), یا 

BECOME do´ (x, [predicate´ (x) یا (x,y)]) 
 پایا

do΄ (x, [predicate΄1 & INGR predicate΄ 2(z,x) یا   (y) 

(x,(y))]) 
 کنشی پایا

α CAUSE β, 
α, β:هر نوع ساخت منظقی 

 سببی

 

 . موقعیت3-2

دارد که های زبانی( چنین بیان میساخت ة( )همانند دیگر رویکردهای شناختی به مطالع2017نولان )

های زبانی است.  سازی ذهن از پدیدهتولید هر گونه ساخت زبانی انگیزه معنایی دارد و این معنا حاصل مفهومی

دهد و آن را های زبانی یک قالب یا چارچوب شناختی پیشنهاد میها در ساختوی در خصوص تحلیل رویداد

 است. (2موجود در جدول ) یدارای حداقل اجزا (2017) موقعیت از دید نولاننامد. موقعیت می

                                                           
1 lexical decomposition 
2 D. Dowty  
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 (15: 2017برگرفته از نولان ) ت،یموقع ی. طرحوارة ساخت2جدول 

 موقعیت

 >( ... نامحدود)... فعل 1فعل<رویداد)ها(      

 >( ...نامحدود، ...، موضوع2، )موضوع1موضوع<ها       موضوع

 پیوند-معناشناسی       روابط الحاق

 جایگاه زمانی   )زمان دستوری(

 جایگاه مکانی  )ممکن است مشخص نباشد(

    

دارای زمان و مکان خاص است اما ممکن است در یک ساخت تظاهر آشکار  دقت شود که موقعیت طبیعتا 

ها رویدادهای مختلف را شود، فعلیک موقعیت مشاهده می طرحوارة ساختیگونه که در همان .نداشته باشند

از ها نیز به مشارکین درگیر در یک رویداد اشاره دارند. در یک رویداد هر یک های فعلکنند. موضوعتوصیف می

پذیر و غیره باشد که در قالب بازنمایی گر، کنشهای معنایی مختلف اعم از کنشد دارای نقشنتوانمشارکین می

های شوند و این بازنمایی واژگانی همان ساختار منطقی فعل است. در نهایت نیز ویژگیواژگانی فعل مشخص می

یک بند ساده به طور طبیعی  ،. برای نمونهشودمایی میو معنای هر رویداد در قالب روابط الحاق پیوند بازن 1نحوی

کند. طرحواره کلی رویداد ساده به صورت دارای یک محمول فعلی است که یک رویداد ساده را رمزگذاری می

 است: (3جدول )

 (17، 2017ساده با محمول ساده، برگرفته از نولان ) دادیرو ی. طرحوارة ساخت3جدول 

 موقعیت           ساده

 >1فعل<رویداد)ها(      

 >( ...نامحدود، ...، موضوع2، )موضوع1موضوع<ها       موضوع

 هایی که در خود جای داده است.معناشناسی       هسته مفرد با موضوع

 جایگاه زمانی   )زمان دستوری(

 جایگاه مکانی  )مکان(

                                                           
 ها در کنارهم در یک ساخت زبانی مد نظر است.منظور از نحو نقش چینشی آن است. یعنی چگونگی قرارگیری سازه 1
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توان به عنوان یک رویداد کلان در نظر گرفت که دارای زیررویداد)ها( های غیرساده یا مرکب را میساخت 

شود، ( مشاهده می4) جدولطور که در شوند. همانها بازنمایی میها و نوع ارتباط آناست. رویدادها در قالب فعل

تقال از یک ان، ای که یک رویداد ممکن است در قالب رابطهمبین نوع ارتباط بین رویداد است به گونه رابطه

 3سببی ةزمان که دارای رابط، یا رویداد هم2دیگر، در قالب توالی یک رویداد پیش از رویداد دیگر 1رویداد به رویداد

 رمزگذاری شود.  ،هستند

 

 مرکب یهادر ساخت تی. ساختار موقع4جدول 

 

                                                           
1 TRANSITION from E1 to E2 
2 SEQUENCE as in E1 before E2 
3 SIMULTANEOUS manner or E1 being the cause of E2 
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ها رویداد تغییر آنکند که در هایی معرفی میهای مرکب را ساخت( یکی از انواع ساخت2017) نولان

، آغاز، ادامه یا خاتمه 2آستانه ای وجود دارد که بیانگریک فعل مرحله  ها عموما وجود دارد. در این ساخت 1مرحله

ها یک رویداد کلان وجود در واقع در این ساخت کند.رمزگذاری میرویداد اصلی را  ،رویداد است و فعل دیگر

ای خاص از ای )به جهت شناختی( به بخش یا مرحلههای مرحلهفعل .رویداد اصلی است ةدارد که تغییر مرحل

خواهد بود. به عبارت دیگر،  3رویدادها-زیرسازی برخی د که خود شامل مفهومینسازی رویداد اشاره دارمفهومی

یم است. این رویدادهای خود به حداقل سه رویداد خرد قابل تقس 4به عنوان یک رویداد کلان رویداد تغییر مرحله

 شوند:می ( مشاهده2ر شکل )سه برش زمانی هستند که د ،خرد

 

 (2012نولان ) کلی مراحل درونی یک رویداد، برگرفته از ةطرحوار. 2شکل 

 

ای های مرحلهساختبه بررسی پیرامون انواع ها( شود در بخش بعدی )تحلیل دادهبر این اساس تلاش می

 .پرداخته شوددر زبان فارسی 

 

 ها. تحلیل داده4

ساده  ةبندی کلی در دو طبقای در یک تقسیمهای مرحلهدهد که ساختها نشان میهای اولیه دادهبررسی

های بندیگیرند. بنابراین در ادامه سعی بر آن است که به تحلیل و ارزیابی هر یک از تقسیمو مرکب جای می

 مذکور پرداخته شود.

 

 ای ساده های مرحله. ساخت1-4

های دستوری مشخصه نشانگرای دارند که ای ساده در ساختار خود یک فعل مرحلههای مرحلهساخت

 کند.ای عمل میهای اسمی )شده( به عنوان متمم فعل مرحلهساخت است و رویداد اصلی در قالب گروه

 کنند.ها بازی را خوب شروع می( استقلالی14)

 دهد.مسیرش ادامه می به و کندمی پیدا جریان کم کم آب دیگر ( حالا15)

                                                           
1 phase change 
2 onset 
3 sub-events 
4 macro event 
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( به ترتیب اشاره به 15( و )14های )یک از ساخت ای در هرشود فعل مرحلهگونه که مشاهده میهمان

تواند به صورت صریح مبین مرحله باشد ها میای در این ساختمرحله آغاز یک رویداد دارند. فعل مرحله

که به اقتضای بافت مفهوم مرحله یافتن و غیره( یا آندادن، پایان/ خاتمهآغازکردن، ادامه هایی مانند شروع/)فعل

از معنای اصلی خود دور شده و  بریدنو  زدن، گرفتنهای ( فعل18( تا )16های )که در مثالرا بیان کنند. چنان

( به 15( و )14های )ی که در ساختهایبه ترتیب مبین مراحل شروع و پایان رویداد هستند. به این اعتبار فعل

شوند ( به کار برده می18( تا )16های اخیر )ای که در ساختهای مرحلهای صریح و فعلروند مرحلهکار می

 نهیم.ای غیرصریح نام میمرحله

 (48ها، ( الف. برف دوباره گرفته بود. )این شکسته16)

 (101)بازنشسته، گیرد. ب. نصف شب باران تند و رگبار شدید می

خوری و آوازخوانی. )درازنای شب، زنی به عرقجا خوش خوش میروی آنآن وقت تو می [..…]1( الف. 17)

153) 

 (66ب. زد به گریه و جویده جویده گفت..... )سنگی بر گوری، 

 (86اش گرم شده بود حرف او را برید. )حاجی آقا، ( الف. حاجی که چانه18)

 (332د و حالش جا آمد. )بادها، ب. آخر شب تبش بری

 

 ای مرکبهای مرحله. ساخت2-4

ای که یک فعل بیانگر رویداد اصلی است و ای مرکب متشکل از دو فعل هستند به گونههای مرحلهساخت

توان آن را زیررویداد یک کلان رویداد کند و به نوعی میفعل دیگر تغییر مرحله رویداد اصلی را رمزگذاری می

دهند که بر رویداد واحدی دلالت )رویداد اصلی( در نظر گرفت. این دو فعل با هم تشکیل یک محمول مرکب می

ای تنوع زیادی به جهت ساختاری و معنایی وجود دارد ید آن است که در یک ساخت مرحلهؤها مدارند. بررسی

 . کردشود هر یک را به صورت مجزا بررسی که در ادامه تلاش می

 ای مرکب اضافیهای مرحله. ساخت1-2-4

ای در این ها دو فعل وجود دارد که هر دو نیز دارای صورت خودایستا هستند. فعل مرحلهدر این ساخت

 شود:ای که حذف آن منجر به بدساختی جمله نمیشود به گونهها در نقش افزوده ظاهر میساخت

 (91. )باغ، نشستگرفت میمی( حسن عین چوب 19)

 (153. )درازنای شب، گذاشتی رفتیخداحافظی چطور شد که یکدفعه غیبت زد؟ بی (20)

 نرو. )گفتار عادی گویشوران( گوش کنبه حرفم  بیا( 21)

                                                           
 حذف شده است. -که ضرورت بیان ندارد-این علامت موید آن است که بخشی از جمله  1
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 225 – 201شماره صفحات: ( 1403 بهار و تابستان /14، پیاپی 1، شماره 9 سال)های ایرانی شناسی گویشزبان

 . )گفتار عادی گویشوران(بخوندرست رو  بشین( 22)

 . )گفتار عادی گویشوران(فروختم رفت( خانه را 23)

از معنای اصلی  رفتو  بشین، بیا، گذاشتی، گرفتمیهای فعل( به ترتیب 23( تا )19های )در تمامی ساخت

ای که مبین های مرحلهاند. نکته درخور توجه آن است که فعلای ظاهر شدهخود دور شده و در نقش فعل مرحله

ای که مبین پایان رویداد است، پس از فعل ( فعل مرحله23آغاز عمل هستند پیش از فعل اصلی و در مثال )

ای دارای یک فاعل های مرکب از هر نوع، هر دو فعل اصلی و مرحلههمچنین در تمامی ساخت .شده استظاهر 

گیرد، به به مرجعی اشاره دارد که در جایگاه کل گزاره قرار می رفت( فعل 23مشترک هستند اما در ساخت )

اشاره به کل « آن». ختم، آن رفتخانه را فرو: کردتوان بدین صورت بازنویسی ( را می23تر ساخت )عبارت دقیق

های دیگر نیز ( منحصر به زبان فارسی نیستند و در زبان23( تا )19هایی نظیر )دارد. ساخت فروختن خانهگزاره 

 اشاره داشت. ( 2004، 2؛ گررو2005؛ ون ولین، 2017، 1)ریسیوتوان به ها میکه از میان آن شوندمیبررسی 

ای و اصلی در جایگاه هسته قرار ها به صورتی است که هر دو فعل مرحلهختالحاق در این گونه سا ةرابط

ها فعل اصلی آن است که در این گونه ساخت ةدهند. اما نکتمرکب می ةگیرند و با هم تشکیل یک هستمی

تواند ای که رویداد اصلی را در خود جای داده است میای به راحتی از ساخت قابل حذف است و تنها هستهمرحله

پایگی افزوده خواهد ها به شکل ناهمبه عنوان محمول ساخت تلقی شود. بر این اساس، نوع پیوند در این ساخت

 . 3بود

 

 ای اضافیهای مرحلهای در ساختفرافکن سازه. 5 نمودار

 

                                                           
1 A. Riccio 
2 L. Guerro 

 (.1400برای اطلاعات بیشتر ر.ک به نجفی و رحیمیان ) 3
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 225 – 201شماره صفحات: ( 1403 بهار و تابستان /14، پیاپی 1، شماره 9 سال)های ایرانی شناسی گویشزبان

نخست (، نمود دارای دو نقش یا جنبه است: 2005درخور بیان است که در دستور نقش و ارجاع )ون ولین، 

در  4یا جاری 3در برابر استمراری 2است و بیانگر مفاهیم تام 1ای دستوری که نوعی عملگرنمود به عنوان مقوله

طور ه ب« داشتن»اصولا  بیانگر استمرار است و فعل کمکی « می»برای مثال، پیشوند فعلی است.  5برابر غیرجاری

 ةخاصی از یک رویداد از جمله نقط ةهمچنین به مرحلنمود رود. کار میه معمول برای بیان رخدادهای جاری ب

های محمول»ها هستند، ها )یا تکواژهایی( که بیانگر این مرحلهآن اشاره دارد. واژه 8، و پایان7، میان6آغاز

ای های مرحلهای اضافی قدر مسلم آن است که فعلهای مرحلهشوند. در خصوص ساختنامیده می« ایمرحله

مهند گونه که راسخگونه معنی مرکزی و واژگانی در خود ندارند و همانگذاشت و غیره( هیچ)گرفت، رفت، 

هایی را به عنوان یک فعل توان چنینشوند. بنابراین میشدگی میکند دچار دستوری( نیز بدان اشاره می1393)

 6نمودار ها )پژوهشر دیگر که د. چنانکردگر نمود محسوب دستوری صرف در نظر گرفت و به نوعی عمل ةمقول

 ( نیز همین رویکرد مورد پذیرش است: 7و 

 
 (103: 2017) 9ریچیوای افزوده، برگرفته از الحاق هسته  .7 نمودار        ای اضافیهای مرحلهای در ساختهسته ةپایگی افزودناهم .6 نمودار

 

                                                           
1 operator  
2 perfective 
3 imperfective 
4 progressive 
5 non-progressive 
6 inception 
7 mid-point 
8 end-point 
9 A. Riccio 



 فرزهره صدیقی          ای در زبان فارسیهای مرحلهساختی موقعیت در ساخت ةطرحوار|  217
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 ای مرکب غیرصریحهای مرحله. ساخت2-2-4

شوند. منظور از و غیرصریح تقسیم می 1صریح ةمرکب در این پژوهش به دو دست ایهای مرحلهساخت

ای صریح چون شرع/ آغازکردن، ها فعل مرحلهها هستند که در آنهای مرکب صریح آن دسته از ساختساخت

دارای یک معنی  های غیرصریح یک فعل که عموما دادن و غیره حضور دارند. در مقابل در ساختدادن، پایانادمه

شود که همان مفهوم تغییر مرکزی است در بافتی خاص از این معنی مرکزی تهی شده و پذیرای معنی جدید می

 .2شوندمیه و بررسی ئای غیرصریح اراهای مرحلهمرحله در یک رویداد است. در ادامه فعل

گیرد. منظور از جمله قرار میپیش از محمول اصلی  آمدنب(، فعل 24الف( و )24های )در هریک از مثال

ب( به صورت 24الف( و ) 24های )کند و در ساختمحمول اصلی فعلی است که رویداد اصلی را رمزگذاری می

 شود. التزامی ظاهر می

 ( 139ها، روم. )نامهگفت: فردا صبح زود میجست و می، میآمد خوابش ببردمی( الف. به محض اینکه 24)

 (.31پاشنه کفشش ورآمد. )سگ ولگرد،  آمد برقصدب. خانم 

 ةای، بیانگر مرحلاز معنای اصلی خود دور شده و در نقش یک فعل مرحله آمدنها فعل در این گونه ساخت

ب(، رویداد اصلی 24الف( و )24های )شود در ساختگونه که مشاهده می. همان3آغاز یا شروع یک عمل است

ای )آمدن( وابسته است. در های نحوی خود به فعل مرحلهبازنمایی مشخصهدارای صورت التزامی است و برای 

ها را به عنوان یک توان آنای که میها اگرچه دو فعل دارای همبستگی معنایی زیادی هستند به گونهاین ساخت

اختاری تر )از نظر ساما به جهت ساختاری پیوندی ضعیف ،در نظر گرفت« آمدن+فعل )التزامی(»محمول مرکب 

توان بین دو ها میای که بر خلاف آن( دارند به گونه23( تا )19نظیر ) هایی( از ساختنمامتممعنصر و وجود 

 :کرداضافه « که»فعل یک عنصر رابط مانند 

 ( الف. خانم آمد که برقصد پاشنه کفشش ورآمد.25)

 زند. میوجور بکند، بابام حسابی او را دید آید که خودش را جمعب. تا می

 4خواهاساسا در نقش یک محمول متمم آمدنها فعل توان چنین استدلال نمود که در این ساختبنابراین می

توان این فعل )آمدن( را به جهت شود. در واقع میشود و رویداد اصلی به عنوان متمم آن قلمداد میظاهر می

                                                           
 ( مراجعه کنید.1401ای صریح به نجفی و همکاران )های مرحلهپیرامون ساخت 1
( مورد 1402همکاران ) ای صریح به طور کامل در پژوهش نجفی وهای مرحلهتر نیز بدان اشاره شد، ساختگونه که پیشهمان 2

 اند و بر این اساس در بخش حاضر محور بحث نخواهند بود.بحث و بررسی قرار گرفته

 

 
4 complement-taking predicate 
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 27الف( و ) 26های )توان در نمونهحوی که می، به ن2نیز جای داد 1کنش-های روانمحمول ةمعنایی در طبق

 :کردرا با فعل خواستن جایگزین  آمدنالف( فعل 

 (34( الف. آمدم خیار پوست بکنم توک چاقو رفت تو انگشتم. )فردا، 26)

 ب. خواستم خیار پوست بکنم توک چاقو رفت تو انگشتم.

 پاشنه کفشش ورآمد.آمد برقصد ( الف. خانم 27)

 ت برقصد پاشنه کفشش ورآمد.ب. خانم خواس

ای ل به وجود دو مرکز بود به گونهئتوان قا(، به جهت ساخت الحاق می27( تا )25های )در نتیجه در ساخت

جا که فعل آمدن در خود مفهوم اند. از آنها فعل آمدن و محمول اصلی را در خود جای دادهکه هریک از آن

توان برای این دو مرکز پیوند در نتیجه می ؛شودو این وجهیت در سطح مرکز مطرح می درا نیز دار 3وجهیت اراده

 وابستگی را متصور شد. هم

 
 ای مرکب غیرصریحهای مرحلهوابستگی مرکزی در ساخت. هم8نمودار 

     

(، از معنای اصلی خود 28های )در هریک از مثال« نشستن به + فعل ناخودایستا»فعل نشستن در ترکیب  

 آغاز عمل است. ةکه بیانگر مرحل شودمیای تبدیل و به فعل مرحله گیردمیفاصله 

                                                           
1 psych-action predicate 

یر هایی نظکنش مبین حالت ذهنی )قصد، نیت، خواست و غیره( یک مشارک در انجام یک کنش است. فعل-های روانمحمول  2

 ( مراجعه کنید.1401گیرند. برای اطلاعات بیشتر به )نجفی، گرفتن، آرزوکردن و غیره در این دسته جای میخواستن، تصمیم
3 volition modality 
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کردن )بادها، تند به تخمه شکستن و اختلاطسنشرفتند اتاق پنج دری و با مادرم میها می( الف. زن28)

126) 

 (42، خاله عصمت نشست به زار زار زدن )دخیل بر پنجره [..…]ب. 

 :کردساز( درج پایهتوان بین دو فعل یک رابط )هم( نیز می28هایی نظیر )در مثال

گویند فلانی سر چهل روز دوباره به خانه پدرش برگشت. )زن نشینند و میدانستم که مردم می( می29)

 (110زیادی، 

دهند پیچیده می ةیک هستای با فعلی که مبین رویداد اصلی است تشکیل ( فعل مرحله28های )در مثال

ند به فعل ناخودایستا نیز نتواشود میای ظاهر میگرهای هسته مانند نمود که بر فعل مرحلهجا که عملو از آن

( نیز به 29هایی مانند )برند. در خصوص مثالوابستگی به سر میهم ةند، هر دو هسته در رابطنتسری پیدا ک

پایگی به سر گرهای هسته را دریافت کنند در پیوند همبه صورت مجزا عملتوانند که هر دو هسته میدلیل آن

 برند. می

شود که بیانگر ای ظاهر میدر نقش یک فعل مرحله« افتادن به + فعل ناخودایستا»در ترکیب  افتادنفعل 

 آغاز انجام عمل است.  ةمرحل

  افتاد.به قدم زدن میشد و توی اتاق ( الف. کلافه از جا بلند می30)

 و در گوگل(ج)جست به غلط کردن افتاد.ب. دختره 

 .  )گفتار عادی گویشوران(افتاد به غذا خوردنپ. خودمو کشتم تا این بچه 

ای و فعل ناخودایستا که مبین رویداد اصلی است به عنوان یک محمول ها نیز فعل مرحلهدر این ساخت

در جایگاه یک فعل  افتادنبرند. فعل وابستگی به سر میهممرکب متشکل از دو هسته هستند که در پیوند 

 های اسمی شده نیز به کار رود:تواند در ترکیب با گروهای علاوه بر فعل ناخودایستا میمرحله

 (129. )مدیر مدرسه، به گریه افتادکه حرفی بزند یا جوابی بدهد یک مرتبه ( الف. به جای آن31)

 (41هایش را تلافی کند. )بادها، حرفیخواست کمنگار می، اافتاده بود به وراجیب. 

کردن، تواند مبین شروعمی« رفتن+ وجه التزامی»( در ترکیب 32( معتقد است رفتن در مثال )1383نجفی )

 ( دانست:33)خواستن و  آمدنهای توان آن را برابر با فعلقصدکردن باشد و در این صورت می

 (288و توضیحی بدهم که با کف دستش محکم زد توی دهنم. )شبگرد،  رفتم حرفی بزنم( 32)

 ( آمدم/ خواستم حرفی بزنم و توضیحی بدهم که با کف دستش محکم زد توی دهنم.33)

ای، وابسته به بافت باشد زیرا یک فعل مرحله ة( به مثاب32در مثال ) رفتنرسد تعبیر فعل البته به نظر می

شروع یا آغاز عمل  ةکه مبین مرحلبیش از آن« رفتم حرفی بزنم»فتن در بند مرکب حداقل برای نویسندگان، ر
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. البته نباید از نظر دور 2گیردجای می« 1نمابندهای هدف» ةزمر درباشد، بیانگر هدف است و بند مرکب مذکور 

 کنش باشد: ای، نشانگر آغازتواند به عنوان فعل مرحله( می34هایی مانند )در ترکیب رفتنداشت که 

 . )گفتار عادی گویشوران(رفتم تو دل کارای ( الف. بی هیچ عذر و بهونه34)

 . )شم زبانی نویسندگان(رفتی به مواد زدنب. باز 

 آغاز عمل دارد. ةنشان از مرحل« بناکرد )به( + فعل ناخودایستا»در ترکیب  بناکردنفعل 

 (166آوازی! )درازنای شب، ، چه خواندنآواز بناکرد بهدفعه ( الف. یک35)

 (134ها، ها و قصه. )داستانزدنقدمتندتند از این طرف اتاق به آن طرف  بناکردب. 

شروع  ةشود که بیانگر مرحلای ظاهر در جایگاه یک فعل مرحله« برداشتن + فعل»در ترکیب  برداشتنفعل 

 یا آغاز انجام رویداد اصلی است:

 (98ها، . )این شکستهنوشتمیدو کلمه  داشتبرمیشکست اگر ( الف. دستش نمی36)

. زنندمیام آمپول به بچه دارندبرمیفهمند و بیخود هی گفت: دکترها به اندازه خر هم نمیب. کوکب خانم می

 ( 139)دل کور، 

شود که بر ای ظاهرمیدر نقش یک فعل مرحله« مفعول صریح + گرفتن )و(+ فعل»در ترکیب  گرفتنفعل 

زمانی متوقف گشته و سپس مجددا ادامه  ةمیانی کنش دلالت دارد، یعنی کنش مذکور در یک محدود ةمرحل

 یابد.می

 (48( الف. با نیاکان بزرگوارشان خدانگهداری کردند و راهشان را گرفتند و رفتند. )ولنگاری، 37)

 (65ب. پلکان را گرفتم و رفتم روی پشت بام. )یکی بود، 

پ( در 38شده )یا در ترکیب با یک گروه اسمی« ایستادن )به( + فعل ناخودایستا»ب فعل ایستادن در ترکی

 ای نشان از آغاز عمل دارد:ها در جایگاه یک فعل مرحلهبرخی ساخت

بود ..... و او ایستاد به در زدن که من یه کله رفتم تو. )نفرین  ء( الف. اولین خانه بعد از مدرسه خانه خیرالنسا38)

 (257زمین، 

 ب. مثل همیشه وایستاده حرف مفت زدن. )گفتار عادی گویشوران(

 (245پ. خواهر نقاش از تاریکی ته چاه بیرون جست... و به رقص ایستاد. )نفرین زمین، 

 ةتواند بیانگر مرحلزمان میای همآن است که به عنوان یک فعل مرحله ایستادنجالب توجه در خصوص  ةنکت

 پایان کنش نیز باشد:

 ( الف. قلبش از تپیدن ایستاد. )شم زبانی نگارندگان(39)

 (102ها، ب. باران ایستاده بود. )پشه

                                                           
1 Purposive clauses 

 (.206: 2005نما ر.ک به ون ولین )برای اطلاع بیشتر از بندهای هدف 2
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ای در یک ساخت مرکب به طور کلی دارای ترکیب های مرحلهید آن است که ساختؤها مبررسی یافته

حد اشاره دارد دهد که بر یک رویداد واهستند  و که این ترکیب یک محمول مرکب را شکل می« فعل -فعل »

شود. ای که رویداد اصلی به عنوان یک رویداد کلان و تغییر مرحله به عنوان زیررویداد آن مطرح میبه گونه

ها تقدم و تاخر زمانی تعیین توان برای آن)های( مشترک هستند. نمیها در این ترکیب دارای فاعل و موضوعفعل

شوند. در واقع محسوب می 1و به همین اعتبار یک رویداد واحد نمود و هر دو فعل دارای یک زمان جاری هستند

است )مثلا شروع کرد به ساختن( و در صورتی « ای )به( فعل اصلیفعل مرحله» محمول مرکب دارای ساختار 

( 40که رویداد اصلی دارای صورت متعدی باشد، موضوع مرکزی این محمول مرکب خواهد بود. برای نمونه مثال )

 ( خواهد بود:41ختار منطقی )دارای سا

 ها شروع به ساختن مدرسه کردند.آن

(41) [do’(آنها, [ کردنشروع ’( هاآن )’ساختن] , هاآن  [([([(مدرسه ,

( و 42ها دارای ساختار کلی )ای و نوع روابط الحاق و پیوند در آنای به جهت ساختار لایههای مرحلهساخت

( است:43)ها به صورت ساختار موقعیتی در آن  

 )42( [محمولهسته1] تغییر مرحله [محمولهسته2] 

 ]]]])گ.ا(  ]]رویداد اصلیهسته [ ]رویداد مرحله هسته [هسته  [مرکز  [بند  [موقعیت [( 43)

 

ای به جهت معنایی ای در یک ساخت مرحلههای پیشین نیز اشاره شد، فعل مرحلهگونه که در بخشهمان

گر مراحل شروع، ادامه یا پایان یک رویداد است. این در حالی است که تنها بیان شود ومی 2باختگیدچار رنگ

های معنایی ای است. پیرامون انواع مشخصهدهنده رویداد اصلی در یک موقعیت مرحلهفعل اصلی در ساخت نشان

الگوهای نحوی توان های قبل صحبت شد. به طور خلاصه میهای مذکور نیز در قسمتنحوی ساخت-و صرفی

ه داد، مادامی که فعل اصلی دارای صورت ئ( ارا44دهند به صورت )ای را شکل میکلی که یک ساخت مرحله

 متعدی باشد وجود موضوع )گروه اسمی( الزامی خواهد بود:

 ا)و( فعل م ( الف. گ.ا  فعل44)

 ا.التزامی)که( )گ.ا( فعل م ب. فعل

 ا.ناخودایستا)به(  فعلم  پ. فعل

 دهند:می ( پیشنهاد9) نموداربه صورت ای را از یک موقعیت مرحله طرحوارة ساختیدر نهایت نیز نگارندگان      

                                                           
 مراجعه کنید.  (2017)بونمیر و ون ولین،  به« رویداد واحد»برای آگاهی بیشتر پیرامون تعریف  1

2 bleaching 
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 موقعیت تغییر مرحله طرحوارة ساختی

 موقعیت

 >2فعل<تغییر مرحله  >1فعل<رویداد)ها(    

 >(نامحدود،...، موضوع2، )موضوع1موضوع<ها     موضوع

 ای:وابستگی و الحاق هستهمعناشناسی     رابطه هم

 موقعیت[              

 بند[                   

 مرکز[                     

 هسته[                        

 ]مرحله-رویداد 1هسته[                            

 ]]]]گ.ا )گ.ا( ]]اصلی-رویداد 2هسته[                            

 ]2هستهمحمول[مرحله -تغییر ]1هستهمحمول[

 راهش را گرفت رفت، درست را بشین بخون   ا)و( فعل م نحو        گ.ا  فعل

 آمد برقصد، آمدم بخوابم  ا.التزامی )که( )گ.ا( فعل م فعل      

 بنا کرد به آواز خواندن، وایستاد حرف زدن، نشست به      تخمه شکستن   ا.ناخودایستا)به(  فعلم  فعل      

 >زمان دستوری<جایگاه زمانی 

 >تواند نامشخص باشدمی<جایگاه مکانی 

 ای در زبان فارسیهای مرحلهطرحواره موقعیت ساخت. 9نمودار 

 

 :شودپیشنهاد می (10) نمودارای به صورت های مرحلهدر نهایت نیز ساختار موقعیت ساخت

 
 ای زبان فارسیهای مرحلهساختار کلی موقعیت در ساخت .10 نمودار
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 گیری. نتیجه5

. در این راستا انواع شوندهای مرحله ای در زبان فارسی بررسی تا انواع ساخت شد در پژوهش حاضر تلاش

کلی  ةشود در دو دستکه با آن همراه می یمتممنوع ای و های مورد بحث بر اساس نوع محمول مرحلهساخت

در دو  ای در هر ساخت،های مرکب بر اساس نقش فعل مرحلهساده و مرکب جای گرفتند. در ادامه نیز ساخت

ای از معنای واژگانی تهی های اضافی فعل مرحله. در ساختشدنداضافی و غیرصریح تحلیل و ارزیابی  ةدست

های مرکب غیرصریح نیز فعل کند. در ساختو در قالب یک فعل دستوری نمودی ایفای نقش می شودمی

 شودمیای به خودی خود دارای یک معنای واژگانی است و تنها به ضرورت بافت از معنای اصلی خود دور مرحله

فعل -ای به صورت ترکیب فعلهای مرحلهساختار غالب در ساخت ای کاربرد دارد.و به عنوان یک فعل مرحله

های ایستا و فعلی که مبین رویداد اصلی است در قالب صورتای به صورت خوداست که در آن فعل مرحله

ای ای دارای الحاق هستهمرحله ها )به عنوان هسته( در ساختهر یک از فعل شود.ناخودایستا یا التزامی ظاهر می

 برند. وابستگی به سر میگر مشترک در سطح هسته در پیوند همهستند و به جهت وجود عمل

 ةشدگی است و تنها به عنوان یک مقولای دچار دستوریاضافی نیز فعل مرحله هایدر خصوص ساخت

هسته است اما نقش  ةکند. در این صورت فعل مورد نظر اگرچه در لایگر نمود ایفای نقش میدستوری یعنی عمل

شود. ند( متصل میکپایگی افزوده به محمول اصلی )که رویداد اصلی را بازنمایی میو با پیوند ناهم نداردمحمولی 

ها که دارای معنای واژگانی هستند مادامی که در برخی برخی فعلآن است که  های پژوهش حاضراز دیگر یافته

های مختلفی به مراحل آغاز زمان در بافتتوانند به صورت همروند میای به کار میها به عنوان فعل مرحلهساخت

در  گرفتن(  و همچنین مراحل آغاز یا میانه )ن.ک به فعل 39و  38های در مثال ایستادنیا پایان )ن.ک به فعل 

که تعبیر  این نکتهبر  است یدیئتا لهئمس این(  یک رویداد اصلی اشاره داشته باشد. 16و  19، 37های مثال

با  رو نیستیم بلکههروببینی شمعنای یک ساخت به شدت بافت وابسته است و در واقع ما با معناهای قابل پی

 .فرآیندهای معنا سازی رو به رو هستیم
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 م اختصاریئعلا

 فعل.ا: فعل اصلی

 ای: فعل مرحلهمف

 گ.ا: گروه اسمی )ارجاعی(

 گ.ح.ا: گروه حرف اضافه

 هستهن.پ.ه: نشانگر پیوند 

 

 منابع 

 : تهران.لی. ننیرم نینفر(. 1346آل احمد، جلال. )

 : تهرانلی. نیادیزن ز(. 1332احمد، جلال. ) آل

های پژوهشگرا. های پیاپی در زبان فارسی: رویکردی کمینه(. نمود دستوری در ساخت فعل1397انوشه، مزدک )
 .73-91 :(11)1 ،شناسیزبان

 . 191-169 :(4)7. تطبیقیشناسیهای زبانپژوهش(. نمود تکمیلی در زبان فارسی. 1393داوری، شادی )

(. نمود در زبان فارسی؛ نگاهی نو بر 1395بیرقدار و بلقیس روشن )دستلان، مرتضی، زینب محمدابراهیمی، راضیه مهدی

 .86-69، 3( 31) دوماهنامه جستارهای زبانی های نمودی.پایه رویکرد شناختی بسط استعاری و مولفه

 .95-69: (4)7 تطبیقیشناسیهای زبانپژوهشهای دوگانه در زبان فارسی. (. پیدایش فعل1393مهند، محمد ) راسخ

 .80-45صص  :(7)11. علم زبانبنیاد. (. نمود در ترکیب فعلی: پژوهشی پیکره1399پور، موسی )غنچه

 . تهران: سمت.اصول دستور زبان(. 1385گلفام، ارسلان )

 .158-145 ،(15). پژوهش زبان و ادبیات فارسیها و کارکردهای نمود در زبان فارسی. (. جلوه1388مجیدی، مریم )

شناسی و زبانشدگی در فارسی. شدگی شواهدی از معین(. دستور نقش و ارجاع و دستوری1399پور، فرهاد )معزی
 .188-137 :(1)12، های خراسانگویش

 . آبشار: تهران. شبگرد(. 1342اصغر. ) ،یمکارم

 : مشهد.مای. نشر نهاپشه(. 1367جمال. ) ،یرصادقیم

 . شباهنگ: تهران.دادندیفصل م رییبادها خبر از تغ(. 1363جمال. ) ،یرصادقیم

 کتاب زمان: تهران. شب. یدرازنا(. 1349جمال. ) ،یرصادقیم

 : تهران.ی(. خوارزم1349) ها.قصهها و داستان. یمجتب ،ینویم

 . تهران: نیلوفر.فرهنگ فارسی عامیانه(. 1378) .نجفی، ابوالحسن

 یمجاور در زبان فارس یهافعل یوکاربردشناس یمعناشناس ،ینحو یی(. بازنما1400) جلال رحیمیانو  ریساپ ،ینجف

 .162-133 ،(1) 13 ،یشناسزبان یهاپژوهشدستور نقش و ارجاع(.  یبر مبنا یلی)تحل

ای در زبان فارسی تحلیلی های مرحله(. ساخت1401) مولودی امیرسعیدو  خرمایی علیرضا ،رحیمیان جلال ریسا،پ ،نجفی

 .38-1 :(14)4. های خراسانزبانشناسی و گویش .اعبنیاد در چارچوب دستور نقش و ارجپیکره

 .110-93 :(4)14. پژوهیادب(. افعال معین و نمایش نود در زبان فارسی. 1389نغزگوی کهن، مهرداد )

 (3: تهران )چ ریکب ری. امسگ ولگرد(. 1332صادق. ) ت،یهدا

 و فرانسه. رانیا ی(. انجمن روابط فرهنگیو ترجمه فرانسه لز ونسان مونت ی)متن فارس فردا(. 1372صادق. ) ت،یهدا

 : تهران.ریرکبی. امیولنگار(. 1323صادق. ) ت،یهدا



 فرزهره صدیقی          ای در زبان فارسیهای مرحلهساختی موقعیت در ساخت ةطرحوار|  225

 

 225 – 201شماره صفحات: ( 1403 بهار و تابستان /14، پیاپی 1، شماره 9 سال)های ایرانی شناسی گویشزبان

Dowty, D. (1979). Word meaning and Montague grammar. Dordrecht: Reidel. 
Freed, A. F. (1979). The semantics of English aspectual complementation, Dordrecht, D. 

Reidel. 

Guerrero Valenzuela, Lili´an G. (2004). The syntax–semantics interface in Yaqui complex 

sentences: a Role and Reference Grammar analysis. Ph.D. dissertation, University at 

Buffalo. 
Longacre, R. E. (1976). An anatomy of speech notions. Lisse: Peter de Ridder. 

Newmeyer, F. J. (1969). English aspectual verbs. studies in linguistics and language 

learning, 6. Seattle: University of Washington. 

Nolan, B. (2012). The structure of modern Irish: A functional account. Sheffield: Equinox. 
Nolan, B. (2017). The syntactic realisation of complex events and complex predicates in 

situations of Irish Argument Realisation. In Brian Nolan  & Elke Diedrichsen [eds], 

Complex Predicates and Complex Events: Verb-verb constructions at the syntax-

semantic interface. pp. 13-43. 
Olson, M. L. (1981). Barai clause junctures: toward a functional theory of interclausal 

relations. Unpublished Ph.D. dissertation, Australian National University 
Riccio, A. (2017). Serial verb constructions and event structure representations Argument 

Realisation in Complex Predicates and Complex Events: Verb-verb constructions at 

the syntax-semantic interface. Edited by Brian Nolan Elke Diedrichsen. pp. 79-117. 

Vendler, Z. (1967). Linguistics in philosophy. Ithaca: Cornell University Press. 

VanValin, R. (2005). Exploring the syntax-semantics interface. Cambridge,Cambridge 

University Press. 
VanValin, R. D., and Randy LaPolla, J. (1997). Syntax: structure, meaning and function. 

Cambridge: Cambridge University Press. 


